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 دهیچک
است که علاوه بر کارکردهای طبیعی و اولیه، در  فرهنگی و عصا از عناصر مهم اساطیری

ای داشته است. روزگاری ابزاری ساده برای انجام ها و ادیان مختلف حضور گستردهاسطوره
کارهای روزمره بود؛ اما به مرور زمان، کارکردهای اساسی و بنیادینی در زندگی مردم یافته 

لی بشر، به شکلی نمادین ظهور پیدا کرده است. های بعد، متناسب با رشد عقاست و در دوره
های نمادین عصا در ادوار مختلف اساطیری و دینی تغییر شکل داده، گاه بر اثر این نقش

ها، ارتباط و پیوند ظاهری خود را با فلسفة وجودی خویش قطع کرده، به شکل و دگرگونی
های مادی بشر، بخشی پیشرفتگر شده است. از طرف دیگر، همگام با ای متفاوت جلوهشیوه

های تری مانند نیزه، کمان، شمشیر و سلاحاز کارکردهای عصا به ابزارهای به نسبت پیشرفته
نوین واگذار شده است. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی حضور عصا و اشکال 

انان، همراه با گوناگون آن در دوران اساطیری و حماسی، در پیوند با خدایان، پادشاهان و پهلو
های مختلف نمادین عصا و علل تغییرات تدریجی آن تبیین بازتاب آن در ادیان بررسی و نقش

 شده است.
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 مقدمه
عصا یا چوبدستی یکی از عناصری است که در اساطیر و ادیان به اشکال مختلفی 

امروزه یافته است. آنچه ما های متفاوتی بازتاب یافته و بنا به دلایل فراوان، نقش

آن متفاوت است.  ا کارکردهای اساطیری و دینی گذشتةبینیم، بعصا می ةباردر

شوند. ها متناسب با رشد جوامع بشری، متحول میطبیعی است اسطوره

اند و نماد زندگی دوران پیش های قومی سرچشمه گرفتهها از خلاقیتاسطوره»

اساطیر هر قوم، معرف از دانش و نشان مشخص روزگاران باستان هستند. تحول 

دگرگونی شکل زندگی، دگرگونی ساختارهای اجتماعی و تحول اندیشه و دانش 

زده، گاهی عصا بر اثر یک دگرگونی شتاب( 333: 3131)کریمی و رضایی « است.

های مدرن داده، در آن، جای خود را به سلاح بدون توجه به فلسفة وجودی اولیة

است. این ابزار ساده که  خود را یکسره وانهادهمواردی نیز قداست و رازآلودگی 

بشری، جای خود را در زندگی مردم باز کرده  ةهای اولیروزگاری بنا به ضرورت

تاز میدان رزم های آیینی و نمادین به خود گرفت و یکهبود، به مرور زمان جنبه

و بزم گشت و در دنیای خرافه و جادوگری و حتی در بعضی از مناسک دینی و 

  نویسد:عصا یا چوبدستی می بارةدر 3سیاسی حضوری فعال یافت. ویل دورانت
تر از همه چوبدستی و عصا بود. عصا با از آنچه انسان برای خود ساخت، مهم»

رفته رمز خورد که رفتهای به درد او میاینکه ابداعی بسیار ساده بود به اندازه

ر عصای جادویی پریان و نیرومندی و اقتدار گردید و مظاهر مختلف آن د

ها، در حکومت روم قدیم، و عصایی که عصای موسی و عصای عاجی کنسول

گر است. این عصا در کشاورزی به گیرد هنوز جلوهقاضی یا پادشاه به دست می

خورد و در کارزار عنوان نیزه و پیکان و شمشیر و سرنیزه را کار بذرافشانی می

 (21: 3، ج3132« )کرد.پیدا می

                                                           

1. willdurant 
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ة عصا در دوران ماقبل تاریخ اولی ةطبیعی است که کارکردهای چندگان

کارکردهای مختلف و بعضاً  ةاست( زمین به آن اشاره کردهدورانت ویل که چنان)

 است. متضاد آن در دوران اساطیری و تاریخی گردیده

درن نمادین عصا، در روایات اساطیری و برخی سنن اجتماعی دوران م ةسابق

ثرپذیری است. اگرچه ة نوعی قرابت و حتی ادهندبرخی منابع دینی، نشانو حتی 

اما کارکردهای عصا در ادیان و اساطیر یکسان و صددرصد قابل انطباق نیستند، 

های قابل توجه در عین گوناگونی در شکل، پژوهش در سیر تطور وجود شباهت

ه عاصر را توجیدیان و سنن اجتماعی مکارکردهای نمادین عصا در اساطیر، ا

 کند. می

 

 ضرورت تحقیق

هراً نقشی ساده دارند، از ما ظا ناصر فرهنگی که در زندگی روزمرةبسیاری از ع

اوان به فراموشی سپرده ای درخور و شایسته برخوردارند که بنا به دلایل فرپیشینه

لذا ضرورت پرداختن به این عناصر که بار فرهنگی و اساطیری خود را اند، شده

فرهنگی و اساطیری خود و تغییرات تدریجی این  تواند ما را به پیشینةهاده، میوان

های پیشینیان باشیم. یکی از این تر از پیش قدردان اندوختهعناصر آشنا کند تا بیش

 است.به آن پرداخته شده عناصر، عصاست که در این تحقیق 

 

 روش تحقیق

صورت مجمل به تحلیل و بررسی توصیفی به  ـ تحلیلی در این تحقیق با شیوة

 .پرداخته شده است ایران و جهان صا یا چوبدستی در اساطیر و ادیانع
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 پیشینة تحقیق

 ای نوشته نشدهنامهمقاله، کتاب و پایان کنوندر مورد اهمیت عصا یا چوبدستی تا 
 اما به ،است ؛ گویی این عنصر توجه پژوهشگران را به خود جلب نکردهاست

است. سعدالدین  مطالبی در تأوبل آن در متون دینی و عرفانی متأخر آمدهندرت، 
عصا را نماد علم دانسته و کارکردهای ( 3161)، التصوففی مصباححمویه در 

آشنایی با در  3دارام ویر سینگ. است را بر این مبنا تأویل کرده )ع(عصای موسی
 را رمزگشائی کرده های خدایان هندنیزه به صورت مجمل (3133)، هندوئیزم

خدایان هند را در چند سطر تأویل  ، نیزةادیان جهاندر ( 3137) 2جان بوکر است.
 ،نمادها در هنر شرق و غرب ایفرهنگ نگاره( در 3131) 1جیمز هال است. کرده

در مورد  یمطالب فرهنگ نمادهادر ( 3133) 1و آلن گربران( 3131) 1ژان شوالیه و
از منابع مذکور سیر تدریجی و در هیچکدام اند، اما عصا و انواع آن مطرح کرده

 ،ین ملل و ادیان مختلف بررسی نشده استاین عنصر فرهنگی در ب جانبة همه
در است.  به ندرت به برخی از کارکردهای عصا در برخی مناطق اشاره شدهبلکه 

های مختلف اساطیری و ن و در بخشرت جامع به عصا در جهااین مقاله به صو
کارکردهای آن در  وتبیین علل تغییرات آن  و ینی و حتی عرفانی پرداخته شده،د

  نقاط مختلف بررسی شده است.
 

 بحث و بررسی

هایی وجود و برخی از مناسک در ادیان، شباهتهایی از اساطیر چه بین بخشاگر

در اساطیر  و مترادفات آن راگون عصا یا چوبدستی ابتدا بازتاب گونادارد، 
                                                           

1. Dharam-Veer Synge  2. John Booker 

3. James Hall    4. Jean Chevalier 

5. Alain Gheerbrant 
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ی و تغییرات تدریجی عصا در ادیان و کاربردهای نمادین سپس به تجلّ بررسی،

 پردازیم.آن در پیوند با خدایان، پادشاهان و پهلوانان اساطیری و حماسی می

 

 عصای خدایان

ز قبیل نیزه و کمان، ها و اساطیر یونان از عصا و چوبدستی و نظایر آن ادر حماسه

است. عصای خدایان قدرتی  شده بیانس، جادویی و رازآلود، مقدّ ءیبه عنوان ش

است. بسیاری از  شگرف دارد و بارها از قدرت جادویی آن سخن به میان آمده

خدایان کوه المپ، دارای عصا هستند و احیاناً همان عصا از پدر به پسر به ارث 

: 3، ج3173 )برندارد.  خود عصایی از جنس آذرخش 3است؛ مثلاً زئوس رسیده

ظاهراً بخش اعظمی از قداست عصا در یونان باستان و نیز ارتباط و حضور ( 31

اکنون من بر تو »جدی آن در قضاوت و...، مدلول پیوند عصا با زئوس است: 

خورم. سوگند بدین چوبدست که چوب آن کنم و سوگندی بزرگ میآشکار می

ه شده جداست... و اینک در دست داوران از درختی که در کوهستان از آن برید

دارند. این و به نام زئوس پاس آن را نگاه میدهند است که داد می مردم آخائی

 (11ب: 3117 )هومر« وارترین سوگند خواهد بود.خورم ترا استکه می سوگند

دیگر  1هرمس (217: الف3117)هومر یز عصایی طلایی دارد. پسر زئوس ن 2مینوس

 است:  دریافت کرده 1ین است که آن را از آپولونپسر زئوس نیز دارای عصایی زرّ
را ی ااو نیای شد. ام متعلق به آپولون صاحب گلهاو با ربودن قسمتی از احش»

که اختراع کرده بود به آپولون داد و در ازای آن عصای زرین او را گرفت... 

ه با عصا در ارتباط است. انان است کهرمس در اساطیر کهن یونان، نگهبان شب

                                                           

1. zeus    2. Minos 

3. Hermes    4. Apolon 
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بینیم. مراه گوسفندی که به دوش دارد، میای از تصویرها، او را هدر پاره

که های بالدار و کلاهی با لبة بلند در حالیترین تصویر هرمس؛ او را با کفشاملک

الهی اوست به دست دارد، نشان  چوبدستی مخصوص را که علامت رسالت

 ( «هرمس»واژه  : ذیل3111 )دهخدا« دهد.می

او را با کلاه  ،از این رو ن، هرمس راهنمای گمشدگان نیز هست.علاوه بر ای

های پهن که کلاهی با لبه»اند. سیاحان و چوبدست مسافران تصور کرده

 )برن« ی چوبدست خاص در دست دارد.مخصوص سیاحان است بر سر و نوع

ان مذکر، ایزد بانوان نیز با عصا تصور در اساطیر، علاوه بر خدای( 33: 3ج ،3173

دارای عصای خاص خود هستند و عصا؛ علامت گان المپ هاکثر الهاند. شده

هرا هم مانند آفرودیته به جز عصا و »است:  برخی از آنان و وجه ممیزة مشخصه

آتنه نیز دارای عصایی است که ( 31)همان: « ای ندارد.اش مشخصة ویژهزیبایی

 (113: 3117 )پلوتارکسرش به شکل مار است. 

 تصور شده مزیّن ،بینیم به دلیل شأن و ارجمندی، عصای بزرگانکه میچنان

 ، صحبت به میان آمدهمزیّنهای بعد نیز به کرات از این عصای است. در دوره

 2د، همیشه از آمدن وی )اولیس(ین دارکه چوبدست زرّ 3آگریفونت»است. 

 (221: الف3117 )هومر «کرد.گویی میپیش
عصای هرمس و ارتباط آن با گوسفند و چوپانی و رسالت الهی، یادآور 

رسد تناسب عصا و چوپانی، نمادین به نظر میاست.  )ع(عصای حضرت موسی
شود استفاده زیرا برای راندن احشام از هر وسیلة دیگری هم می ؛و آیینی است

اگر آن را  ـ وان به معنی زدن حیوان نیستچوبدست برای راه انداختن حی»کرد. 
بلکه به معنی تأکید و تکیه بر ـ  ماندبه این معنا بگیریم مفهوم حقیقی آن پنهان می

« کند.عمل راه رفتن است. رهرو با تکیه بر اندرزهای استادش طی طریق می

                                                           

1. Agriphonte   2. Ulysse 
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است که عَلَم و  اهمیت عصای هرمس تا آنجا( 111 :2، ج3133 )شوالیه و گربران
رفت و ر زئوس بود. از آسمان به زمین میآوهرمس پیام»است:  صاحب نام شده

که چوبی  3نام سریسه برد. در دست او چوبدستی بود بهمیهای او را پیام
« د، بیدار کند یا مسخ کند.توانست مردم را به خواب کنسحرانگیز بود و با آن می

)شوالیه و م دارد. نا کهاکهارهبودایی نیز چوبدستی کاهنان ( 161: ب3117 )هومر

 (116: 2، ج3133 گربران
ی است که گاه آنان به ستی در بین خدایان باستانی تا جایاهمیت چوبد

 نویسد:می« برن»اند: مشهور شده« خدایان چوب به دست»

شود و تا زمان به وفور دیده می هادر نگاره (3)هنر چاوینعنصر مشترکی که در »
ای آید، نگارهها نیز هر از گاهی بر صحنه میفتح امپراتوری به دست اسپانیایی

و رهایی از روبهشود. این خدایان چهرهنامیده می «دستخدای چوب»که است 
را به  دارهای نقابسانی ـ حیوانی یا انسانهایی اناند که احتمالاً ترکیبایستاده

ا هر دو در دست خود هایی از ذرت رها یا ساقهگذارند و چوبدستنمایش می
 ( 110ـ  113: 2، ج3173 )برن« دارند.

داند و به ناچار با حدس و برن فلسفه و علت این چوبدستی را به روشنی نمی
، نویسد که با بخشی از آنچه مورد نظر محققان استگمان، دقیقاً چیزی را می

 دارد: مطابقت 
مردم چاوین دست برای خدایان چوبنیم که معنا یا مفهوم داما به روشنی نمی»

های ها در دورهی این تندیساست. اما با توجه به اهمیت و فراوان چه بوده
مختلف معماری چاوین تقریباً قطعی است که این شخصیت نیرویی 

احتمالاً نوعی خدای طبیعی بوده و شخصیتی بسیار استثنایی داشته و ماوراء
برگ مشابه که ها و ساز و خدایان چوبدستی با ژستاست. وجود  آفریننده بوده

گیری را شود، این نتیجهکرات دیده می به (2)2چاوین تا اینکا در آثار هنری دورة
 ( 110ـ  113)همان: « کند.تأیید می

                                                           

1. Cerycee   2. Inca 
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رد آنچه در مورد چوبدست یا عصای خدایان اساطیری روشن است، کارک

جادویی این ابزار است. به عبارتی عصای عادی مردم که ابزاری برای امور 

روزمره است، در دست خدایان به ابزاری برای آفرینش یا غلبه بر دشمن و 

ن ابزار یا مانند آذرخش زئوس شود. به همین ترتیب ایاعمالی مانند آن بدل می

 . شودمیبه طلا و جواهرات  مزینّگیرد یا متفاوتی می جنبة

 3پوزئیدوناست.  گاهی به جای عصا، از کمان، نیزه، شمشیر و... استفاده شده

 (1)2،تلماک ةدر حماس( 31: 3، ج3173)برن ای در دست دارد. خدای دریا نیز، نیزه

است که مانند عصای  نسبت داده شده 1،ای و رازآلودی به نپتونای افسانهنیزه

تویی که  تون، تنهاای نپ»تأثیری دلخواه داشته باشد. ها تواند بر آبمی )ع(موسی

آشوبی های قلمرو فرمانرواییت را برمیات، آبایسانهای افشاخهسه به یاری نیزة

که خواهیم گفت در ادیان هند نیز از چنان( 321: 3131 )فنلون« انگیزی!و برمی

 است. صحت شدهشاخه عصائی سه

همراهی آن با قُضات و داوران برای یکی از کارکردهای اساسی عصا، 

است. شوالیه و گربران رنگ چوبدست قاضیان را سرخ  قضاوت و دادورزی بوده

در برخی از موارد، قُضات هنگام ( 116: 2ج ،3133 )شوالیه و گربراناند. دانسته

 1گاه مینوسآن»است:  گرفتند. در ادیسه چنین آمدهصا در دست میقضاوت باید ع

داشت، در میان مردگان پسر نامبردار زئوس را دیدم که عصایی زرین در دست 

که  1کرد، از کسانی که نشسته یا ایستاده بودند، در جایگاه هادسدادورزی می

نیز از ارتباط  تلماکدر  (217: 2ج، همان)« خواست.درهای گشاده دارد، رای می

                                                           

1. pozeidon    2. Telemaque 

3. Neptune    4. milions 

5. Hades 
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 3نخست به پیشگاه آسست»است:  داوری و قضاوت با عصا صحبت به میان آمده

فشرد، به داوری در میان چوگان فرمانروایی را در دست میبردندمان. او که زرینه

در ( 23: 3131)فنلون « داد.و آیین قربانی بزرگی را سامان میمردمان نشسته بود 

نیز از پیوند عصا با قضاوت  (217: الف3117 )هومرو ادیسه ( 11: ب3117)هومر ایلیاد 

ها گاهی عصا، کارکردهای دیگری نیز در بین است. علاوه بر این صحبت شده

عصا؛ در یونان باستان فقط »خدایان دارد. از جمله عصا گرفتن هنگام سخنرانی. 

مختص قاضیان نبود، بلکه در ضمن به عنوان علامت شرافت، به بعضی استادان 

این عصا برای ( 111: 2، ج3133 )شوالیه و گربران.« تعلیمات برتر متعلق بود

است.  شدهسخنوران، به عنوان نماد قدرت و راهنما و یاری دهنده و... تلقی می

یاریگر پهلوان بوده، در میدان سخنوری و قضاوت نیز  که در میدان رزمچنان

د به دارد. اعتقا توانست یاریگر صاحبش باشد و او را از اشتباه مصون نگاهمی

 شدهی آن بر سخنور می، ظاهراً باعث تأثیر مثبت و جادویی عصاقدرت جادوی

است، هچنین تحمیل و تأثیر سخن خطیب بر مخاطب با کمک عصا، نیز مورد 

ین دارد هرمس که چوبدست زرّ»است: بارة هرمس آمده است؛ مثلاً در نظر بوده

« روی.ای بدبخت، دیگر کجا می»نین گفت: به من رسید. لب به سخن گشود و چ

البته طبیعی است گاهی به جای عصا از مترادفات آن از قبیل ( 221: الف3117 )هومر

آتنه چون » است: آمده تلماکاست. در  نیزه و شمشیر و کمان استفاده شده

گونه سخن گفت... زوبین درشت خویش را که نوک آن از مفرغ و گران و بدین

ا دلیرانی را که کستنی بود برگرفت، با این زوبین این دخترِ آن پدر تواندراز و ناش

در جای دیگر ( 31: همان) «کند.دسته رام خویش میدستهورزد، با ایشان کین می

نزدیک آن از راه رسیده )آتنه( رفت، دست راستش را گرفت،  تلماک»است:  آمده
                                                           

1. Asset  
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هومر )« زوبین مفرغی او را برگرفت و این سخنان را شتابان به وی گفت.

ویژه در دوران پهلوانی، این کارکرد عصا،  های بعد بهالبته در دوره (31: الف3117

شود. در اساطیر یونان به کرات از شمشیر به دست گرفتن، هنگام وجه غالب می

گفت، شمشیری را که اولیس چون چنین سخن »است:  سخن گفتن، صحبت شده

که خواهیم دید، چنان( 101: همان)« . ...در پیش پای او بود، به دو دست گرفت و

ای مختلف به حیات هههای متأخر به شیوآیین در ادیان و اساطیر تا دوره این

 است.خود ادامه داده 
 

 عصای شاهان

است و  گرفتهاین چوبدستی در اساطیر، علاوه برخدایان، به پادشاهان نیز تعلق 
است. در ادیسه بارها از چوبدستی شاهان همراه با پادشاهان از آن یاد شده بارها 

 است:  شدهصحبت شده که نماد قدرت آنان تلقی می
ن ای راهنمایان و رأی زنا»در انجمن لب به سخن گشود و گفت:  3آلسینوئوس»

دانم؛ ای شما، نمی نامش راای است که مردم فئاسی، گوش فرا دهید: اینجا بیگانه
کاخ من بیایید تا در تالار بزرگ با  شاهان که چوبدست شاهی دارید، به ای

میهمان ما دوستانه رفتار کنید... چون این سخنان را گفت پیشاپیش به راه افتاد و 
 ( 360: همان« )داشتند در پی او رفتند...کسانی که چوبدست شاهی 

در دوران ( 112: 2، ج3133 )شوالیه و گربراندارای عصای شاهی است.  2آگاممنون

)نامزد  1تاریخی و در مکتب نئوکلاسیک، شکسپیر این عصای شاهی را به اوفیلیا

، هملت در نمایشنامةدهد. او هملت( که ظاهراً از خاندان شاهی است، نسبت می

س های مقدّ س و آیینی زائران بقعههای مقدّهمزمان چوبدستی اوفیلیا و چوبدستی

                                                           

1. Alcinous    2. Agamemnon 

3. Opheli 
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اش... و و چوبدستی 3با کلاه آراسته به صدف اسکالوپ»کند: را توصیف می

 ( 213: 3131 )شیکسپیر« اش...های سندلکفش

ی و تبدیل یا تغییر ماهیت موجودات توسط هائی از خاصیت جادوینمونه

آن در ادیان است، در اساطیر نیز به چشم  ةعصا، که از کارکردهای برجست

 وقتی گروهی از همراهان اولیس»است:  مثلاً در ادیسه آمده خورد؛می

ها ها زد و آنجادوگر شدند. با عصای خود به آن 2)اودیسیوس( وارد خانة کرکة

 (60 :3ج ،3173)برن « را به خوک تبدیل کرد.

گاه روانِ آن»ین است: عصای شاهی نیز گاهی مانند عصای خدایان، زرّ

 )هومر« ین به دست داشت.سر رسید که چوبدست زرّ 1از مردم تب 1تیرزیاس

ای برای رهایی دخترش فدیه »...است:  همچنین در ایلیاد آمده( 227: ب3117

دار را به های آپولون کمانینش ریسمانهنگفت آورده بود و روی عصای زرّ

است.  انوشیروان نیز دارای عصا و انگشتری بوده (62: همان)« دست داشت.

ذکر  بارها عصا و انگشتر در ادیان و اساطیر در کنار هم( 131: 3130 )دستگردی

 اند. شده
چوبدست علامت قدرت قانونی است که به رئیس منتخب یک گروه اعطا 

اسلامی نیز چنین سنتی مرسوم در دوران ( 112: 2، ج3133 )شوالیه و گربرانشود. می
ضمن مراسمی، شخص در است. وقتی قرار بود شاهان به کسی لقب دهند، بوده 

زد و لقب اعطایی را او می زد و شاه شمشیر خود را بر شانةمقابل شاه زانو می
در روزگاری که شاهان ایرانی مشروعیت حکومت خود را از  کرد. ظاهراًاعلام می
است.  زدهآنان می در مراسمی با چوبدست خود بر شانة گرفتند، خلیفهخلفا می

 است: نکته اشاره کرده و گفتهمولوی در غزلی به این 
                                                           

1. scallop   2. kerke 

3. Tirzias    4. Thebes 
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 ورند چوب خلیفه شهان چو شاه شـوندخ

 

 جفای عشق کشـیدن فـن سـلاطین اسـت 

(331: 3131 )مولوی  
 

 عصای پهلوانان

دان جنگ، بسیار طبیعی با توجه به ماهیت پهلوانان و توأم بودن پهلوانی و می

جای خود را به کمان و نیزه و شمشیر دهد، اما در بسیاری از  است که عصا

 چه وجود عصااست؛ اگر خود را حفظ کرده هایموارد همچنان عصا کاربرد

کمان یا نیزه در دست پهلوانان، دال بر قدرت آنان است و همچنان کارکرد و نماد 

ن مانند خدایان، آورد، اما قراین فراوانی وجود دارد که پهلواناقدرت را فرایاد می

که خواهیم گرفتند. چنانعصا بر سخنوری، آن را در دست می برای تأثیر جادوئی

تر و بارزتر است. در اساطیر به کرات از گفت این کارکرد عصا، در ادیان ملموس

ین، هنگام های زرّمزیّن به میخی انان، نیزه یا چوبدستیبه دست گرفتن پهلوا

بارها پهلوانان  ایلیاد و ادیسهاست. در  (، صحبت شدهسخن گفتن )نه هنگام نبرد

 اند: گفتهاند که در برابر جمع سخن میمزیّن، توصیف شدهبا عصایی 

در  صا یا نیزهسخن گفتن پهلوانان با عترین مثال در مورد شاید برجسته

به اصرار هستند،  3تمام پهلوانان خواستگار پنه لوپهآنجایی که اودیسه آمده باشد. 

که نیزه یا در حالی خواهند که یکی از آنان را به شوهری برگزیند، میاز او 

لوپه(  کنند. تلماک )پسر اولیس و پنهعصایی به دست دارند و شروع به سخن می

 خواهد در مقابل خواستگاران سخن بگوید، چنین توصیف شدهنیز زمانی که می

ا های خود رند خدایی بود، جامهبرخاست، همان تلماک از بستر خود»است: 

وک تیز ستبری را که ن پوشید، شمشیر بُرای خویش را به گرد شانه انداخت، نیزة
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در جای ( 116: الف3117 )هومر« . در ایستاد و گفت... داشت برداشت، و در آستانة

تلماک با خشم چنین سخن »است:  ، تلماک چنین توصیف شدهادیسهدیگر از 

: همان)« ان پر از اشک، چوبدست خویش را بر زمین افکند.گفت و با چشممی

گشاید، چنین که در برابر جمع، لب به سخن می 3همچنین دربارة اژیپسیوس( 12

خوبی به پروراند به وس آنچه را که وی در سر میامید است زئ»... است:  آمده

که  سوختنشست؛ زیرا در آتش آن میزمانی ن پایان رساند. این بگفت و دیر

آور، چوبدست وی را  پیام 2سخن بگوید. در میان انجمن جای گرفت و پیزنور

در ( 32و  31و 62: ج، 3111هومر ر.ک. ؛ 27 -10 :الف3117ومر ه)« به دستش داد.

ایلیاد، از قول مترجم فرانسوی، در وصف این نیزه یا چوبدستی  پاورقی ترجمة

گان یا زیور است. این چوه چوبدستی ساده که تنها یک سر آن ب»است:  آمده

( 31)همان: « نهد.گیرد که به سخن گفتن آغاز میچوبدستی را کسی به دست می

ای آزاد از رستم و سهراب فردوسی که ترجمه 1ماثیو آرنولد در سهراب و رستم

ین عصا، است، اما به شدت تحت تأثیر سبک و اسلوب آثار هومر است، از ا

است. در این اثر، پیران ویسه که  ن به میان آمدهسخ هنگام سخن گفتن پهلوانان

بالاپوشی سپید برخود  و: »ی سهراب مبارزی بطلبدبه میدان آمده تا از ایرانیان برا

/ و کلاه نبست شمشیر اما ،دست راست گرفت عصای فرماندهی در و/ پیچید

پوستش را که از پوست سیاه  درخشان و پر شکن گوسفندان/ قراگل بود بر شر 

و چون فرود سردار سپاه ایران »است:  در جای دیگر نیز آمده( 1: 3111).« هادن

..« .به پیش آمد خویش برداشت وة نیز/ که پیران به پیش تاتاران درآمددید/ 
 (3)همان: 

                                                           

1. aegyptius    2. Pisenor 

3. Matthew Arnold 
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کردند، تعلیمی )عصای( حتی مفسران هومری هنگامی که ایلیاد را تفسیر می
گرفتند و هنگامی که ادیسه را تفسیر قهرمانان( به دست می سرخی )رنگ خاص

)به عنوان سفر اثیری ادوسئوس بر دریای  کردند، تعلیمی )عصای( زردیمی
شاید به تقلید از ( 111: 2ج ،3133 )شوالیه و گربرانگرفتند. آسمانی( به دست می

ی به دست خوانان، هنگام نقالی، عصای یونانیان است که نقالان و شاهنامه
شد به نامیده می (1)منتشاها نقالان عصا یا چوبدستی که به تعبیر آن»گیرند. می

و از آن به عنوان »است:  در ادامه آمده( 22: 3132 )موسوی« گرفتند.دست می
اگر چه عصا، در دستان نقال، گاهی به عنوان )همانجا( « کردند.فزار استفاده میارزم

رود، اما ظاهراً چنین . به کار میخود، شمشیر، نیزه، تیر، کمان و..سپر، کلاه
هایی را باید از کارکردهای ثانوی و امروزی، عصا تلقی کرد. اگر عصا در نقش

های را عملاً بر عهده داشته، یقیناً به دلیل عدم دوران ماقبل تاریخ چنین نقش
  است. ی بودهافزارهایوجود چنین جنگ

عنوان ابزار جنگی نیز در دوران حماسی و پهلوانی از عصا به  کهه دلیل اینب
 تری مانندست عصا به ابزارهای جنگی پیشرفتهشد، کارکردها و قدااستفاده می

گیرد. لذا بر این مبنا، گاهی شمشر به عنوان نیزه، کمان و شمشیر نیز تعلق می
. در استشده ای قدیس و آیینی در بین شاهان و پهلوانان رد و بدل میهدیه

در میان مردم  3است. آلسینوئوس ات از این آیین سخن رفتهاساطیر یونان به کرّ
 فئاسی چنین گفت: 

ه خود ای گناو خواستهکه تای آلسینوئوس توانا، من نیز چنانپاسخ داد:  2اوریال»
دهم... این برای وی شویم. این شمشیر را به او میرا در برابر این بیگانه می

ن چنین سخن گفت شمشیری را که خواهد بود که بهای بسیار دارد. چودهشی 
های سیمین داشت به دست او داد و چون رو به او کرد این سخنان را به میخ

آزار گفتم؛ به شتاب به او گفت: درود بر تو ای پدر بیگانه؛ اگر سخنانی دل
ر پاسخ به او گفت: آگاه دتند و با خود بردند!... اولیس دلزودی بادها آن را گرف

                                                           

1. Alsinoeous        2. Oryal 
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ر که ای دوست بر تو نیز از ته دل درود باد؛ و امیدست هیچ دریغی از این شمشی
این بگفت و آن شمشیر که « ای نداشته باشی!در برابر سخنانت به من داده

 ( 316ـ 311: الف3117 )هومر« های سیمین داشت به دوش افکند.میخ

 شود: دان مغلظه محسوب میسوگن قسم خوردن به عصا در زمرة ایلیاددر 
خورم. سوگند بدین کنم و سوگندی بزرگ میاکنون من بر تو آشکار می»

چوبدست که چوب آن از درختی که در کوهستان از آن بریده شده جداست... و 
و به نام زئوس پاس آن دهند داوران مردم آخائی است که داد میاینک در دست 

« وارترین سوگند خواهد بود.خورم ترا استمیدارند. این سوگند که را نگاه می
 ( 11ب: 3117)هومر 

 پیمان و دوستی کارکردی دیرینه داشته ةبه تبع عصا، شمشیر نیز به نشان
 آمده تلماکاست. در  چه این مورد، در ادبیات بازتاب کمتری داشتهاست. اگر

ین آن زرّ خویش را برگرفت؛ شمشیری که دستةدرنگ شمشیر تلماک بی»است: 
ای از پیمان مهر و دوستی، آنگاه که تلماک از آن را چونان نشانه 3بود و لائرت

در جای دیگر نیز هومر به ( 121)همان: « شد، به او داده بود.ایتاک رهسپار می
که همانند  1پسر اوریتوس 2ایفیتوس»است:  همین کارکرد شمشیر اشاره کرده

ه بود... کمان و خدایان بود و میزبانی بود که اولیس در لاکونی به او برخورد
بسیار تیرهای پربانگ در آن بود... به وی داده بود. اولیس  ترکشی که شمارة

نوازی دوستانه را ای ستبر به او داده بود تا با وی پیوند میهمانو نیزه شمشیری تیز
 1و مارسلوس 1هوریشیویارانش ، هملتدر تراژدی ( 113الف: 3117)هومر « ببندد.

اند و )شبح( پدرش و آنچه دیده 6دهد که از دیدن پرهیبرا به شمشیر سوگند می
 اند سخنی نگویند: هشنید

                                                           

1. Laertes    2. Efeitos 

3. Oritus    4. Horatio 

5. Marcellus    6. Parhip 
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هملت: خرسندی دهید که سوگند یاد کنید./ هوریشیو: قسم را پیش نهید، »

ید./ سوگند یاد کنید به اید سخن مگویکه دیدهسرور من./ هملت: هرگز از این

کنند[ د یاد کنید. ]ایشان سوگند یاد میشمشیر من./ پرهیب ]از زیر صحنه[ سوگن

های خود را روی جا آزاده مردان./ و بگذارید دوباره دست/ هملت: بیایید به این

شمشیر من./ که هرگز دربارة این چیزی د به شمشیر من./ سوگند یاد کنی دستة

 (33: 3131 )شکسپیر« مگویید.اید سخن که شنیده

 (1) ای به این سنت اشاره کرده است:حافظ در مطلع قصیده
ـــرم ـــل براب ـــاد حمای ـــحر نه  جـــوزا س

 

خـــورم یعنـــی غـــلام شـــاهم و ســـوگند می   

(3161 :210)  

جوزا، در اینجا »است. همچنین مراد از « کمرشمشیر»حمایل در اینجا مراد 

برج دوپیکر نیست، بلکه صورت فلکی جبار است که به صورت مردی است با 

شایان ذکر است که در دست راست ( 316: 3166 )مصفی« حمایل یا کمر شمشیر.

 . )همانجا(این صورت فلکی، عصایی وجود دارد

 

 عصا در ادیان

است. قداست و عظمت  ی داشتهدیان مختلف، جایگاه آیینی و والایدر ا عصا
کارکردهای  وس است، اما به مرور زمان حضور ودر اکثر ادیان توحیدی ملمعصا 

شود. در زیر به خود را از دست داده و به ندرت در مناسک دینی و... دیده می
پردازیم. در طور مجمل به بعضی از کارکردهای عصا در ادیان مختلف می

است و  به میان آمده سخن ین اشَتَر، فرگرد دوم چندین بار از عصای زرّوندیداد
)ساز، گاوآهن و...( آمده و به جمشید نسبت  3سوورایجا این واژه همراه با همه

دهد. در هر سه است و آن زمانی است که جمشید زمین را گسترش می داده شده
ین برسُفت و به اشَتَر سَفت بر این زمین به سوورای زرّ»... است:  بار چنین آمده

                                                           

1. Suwra 
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ی کن ای سپندارمذ، فراز رو، بیش بگستر برای بردن رمه، و چنین گفت: که دوست
زردتشت موهبتی  عصا این وندیداددر  (666: 3137 اوستا)« ستوران و مردمان.

 ای از جانب اهورامزدا به زرتشت قلمداد شدههدیه که به عنوان داردی اهورای
 اهورامزدا نیز گفت من که هرمزدم به او سلاح فراز بردم سوورای»است: 

 (661)همان: « )انگشتری( و نیز اَشتَر )عصای زرنشان(.
است.  های هند باستان نیز از عصای رازآمیز خدایان بحث شدهدر کیش

نمادی از دانش کهن و قدرت روح است »نی است که دارای عصای زریّ 3ویشنو

( 27: 3137 )بوکر« که در حقیقت در مقام تدبیر، تنفیذ و نگهداری نظم جهان است.

ای به نام تیرشول هستند. سه شاخه دارای نیزة 2بعضی از خدایان مانند شیوا

سه  پسر شیوا نیز دارای نیزة 1گانش( 130ـ  130: 3131 قرایی؛ 31: 3133)سینگ 

سه  نیزةبعضی از خدایان مؤنث هندی نیز همین ( 10: 3137 )بوکرای است شاخه

 1ایندرانی، 6،واراهی 1ل پوتری،شای 1،شاخ را در دست دارند، از جمله: ماهاگوری

 (12-32: 3133 )سینگو...  7کوماری 3،چاموند

در آیین مسیحی، عصا؛ نماد قدرت است. بعدها جای غذای روحانی را »

حضرت ( 271: 3131)هال « یرو بخشی روحانی کلیسا شد.گرفت و سپس علامت ن

کرد و با عصا بود که مرده را از عصا برای افزایش تغذیه استفاده می )ع(عیسی

در آیین مسیحیت بسیاری از حواریون دارای چوبدستی ( 271: همان. )کردمیزنده 

 (311)همان: است.  هستند و از آن به عنوان نماد تبلیغ یاد شده

                                                           

1. Vishnu    2. Siva 

3. Ganesh    4. Mahagauri 

5. Shailputri    6. Varahi 

7. Inderani    8. Chamunda 

9. Kaumari 
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این  است. گر خداوند صحبت شدهبارها از عصای رازآلود و معجزه توراتدر 

 است. شدهعصا که به خدا نسبت داده شده، راهنما و قوت قلب پیامبران تلقی می

او به خاطر نام »کند: ، اینچنین با خداوند نیایش میمزامیر، در )ع(حضرت داود

تاریک مرگ عبور  کند. حتی اگر از درةپرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می

من! با من هستی، عصا و چوبدستی تو به کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان 

از خدا چنین  )ع(همچنین داود( 30: 1و21/1، مزامیر، تورات)« دهد.من قوت قلب می

نند، کخود را به دست گیر و راه را بر آنانی که مرا تعقیب می نیزة»خواهد: می

 (31: 11 ،مزامیر، همان)« ببند.

آن به صراحت صحبت  العادةو خاصیت فوق )ع(در سفر خروج، از عصای موسی

 گوید:به خداوند می )ع(است. وقتی موسی شده
اسرائیل مرا نپذیرند و سخنان مرا باور نکنند و بگویند چگونه بدانیم که اگر بنی»

است؟ من به آنان چه جواب دهم؟ خداوند از  خداوند بر تو ظاهر شده

پرسید در دستت چه داری؟ جواب داد عصا. خداوند فرمود آن را  )ع(موسی

آن را زمین انداخت، ناگهان، عصا به ماری تبدیل شد و  )ع(زمین بینداز. موسی

موسی از آن فرار کرد. خداوند فرمود: دستت را دراز کن و دمش را بگیر! 

تبدیل موسی دست خود را دراز کرد و دم مار را گرفت و مار دوباره به عصا 

، تورات« )شد. آنگاه خداوند فرمود این کار را بکن تا سخنان تو را باور کنند.

 (1: 1و1، 1خروج، 

دهد که خاصیتی ی میباب شش، خداوند به هارون نیز عصایدر همین سفر، 

شود و مار شبیه عصای موسی دارد و عصای اوست که در دربار فرعون ماری می

عصای خود را پیش شاه و درباریان او بر زمین هارون »بلعد. جادوگران را می

انداخت و عصا مار شد. اما فرعون حکیمان و جادوگران مصری را احضار کرد 

گر را که عصای معجزهآمده است  تورات در( 1: 30-3، 6، خروجهمان، )« و...

به سوی مصر،  )ع(است. هنگام روانه شدن موسیخداوند به موسی)ع( داده 
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این عصا را نیز همراه خود ببر تا با آن معجزاتی را که به »گوید: یخداوند به او م

را در دست گرفت و  "عصای خدا" )ع(تو نشان دادم، ظاهر سازی... پس موسی

)ع( در ابتدا از موسی( 1: 20 -31، 1خروج، ، تورات)« زن و فرزند خود را برداشت...

 است؛ فراموش کردهیم خبر است و یا بهتر است بگویبی خاصیت عصای خدا

است که این  گفته )ع(بینیم خداوند به صورت مجمل به موسیکه میزیرا چنان

، 1 ،خروجهمان، )است.  گر است و معجزات عصا را نیز به او یاد دادهعصا معجزه

ال پرسد در دستت چه داری؟ سؤمی )ع(زمانی که خداوند از موسی( 1: 20 -31

دانند که هر دو می )ع(خداوند و موسی زیرا دن به جواب نیست؛برای رسی

ال از نظر علم معانی برای ارشاد یا )ع( است. این سؤی در دست موسیعصای

خواهد موسی را از ماهیت و کیفیت هشدار و... است. خداوند با این پرسش می

انشاء و  قالبتر، خبر را در ود آگاه کند. لذا برای تأثیر بیشعصای رازآمیز خ

از خاصیت  )ع(کاملاً واضح است که موسی مجید قرآنکند. در پرسش مطرح می

را از خاصیت عصای  )ع(خواهد موسیخبر است و خداوند میو ماهیت عصا بی

آمده، در قالب  توراترازآمیز باخبر کند. به همین دلیل این خبر را مانند آنچه در 

اما موسی به جای پی بردن به اصل مطلب، کارکردهای  کند،پرسشی مطرح می

ماَ تِلکَْ بِیمَِینِکَ یَا مُوسىَ قَالَ هیَِ »شمرد: ساده و عادی عصا را برای خداوند برمی

 (31-33 )طه/ «عَصَایَ أتََوَکَّأُ عَلیَهَْا وأََهُشُّ بِهَا عَلىَ غَنمَیِ وَلیَِ فِیهَا مَآرِبُ أخُْرَى

دهم و با آن براى گوسفندانم برگ است بر آن تکیه مىگفت این عصاى من )

گونه اما خداوند این (.آیدتکانم و کارهاى دیگرى هم براى من از آن برمىمى

قَالَ ألَقِْهَا یَا مُوسىَ فَأَلقْاَهَا فَإِذاَ »کند: )ع( آشکار میخاصیت عصا را برای موسی

فرمود ) (37-23 :همان) «تَسْعىَ قَالَ خُذهَْا وَلَا تَخَفْ سَنُعِیدهَُا سِیرَتهَاَ الْأُولىَ ح یَّةٌهیَِ 

 پس آن را انداخت و ناگاه مارى شد که به سرعت آن را بینداز )ع(اى موسى
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فرمود آن را بگیر و مترس به زودى آن را به حال نخستینش بازخواهیم  .خزیدمى

  (.گردانید

ای دیرین دارد. شاید اولین نماز جمعه، سابقه عصا، هنگام خطبةبر تکیه دادن 

در سرگذشت سلیمان »با نماز آمده، در داستان سلیمان است: همراه باری که عصا 

خواند. المقدس، سلیمان در آنجا بود و نماز میاست که هنگام ساختن بیت آمده

با او به  "بخرو"رویید. یک روز درختی به نام از محرابش هر بار درختی می

. سلیمان از آن درخت چوبی درست کرد و چون سخن درآمد و گفت من خروبم

 (211 :3171 )یاحقی« زد.کرد، برآن تکیه مینماز می

وجوب یا استحباب عصا یا  لمسائل مراجع عظام تقلید، دربارةادر اکثر توضیح

الله موسوی آیت است. به عنوان نمونه؛ نظایر آن هنگام نماز خواندن، بحث شده

مستحب است در حال خطبه عمامه بر سر نهاده و به عصا »اردبیلی معتقد است: 

شایسته است خطیب ملبسّ به عمامه و عبا »( 211: 3130)« و اسلحه تکیه نماید.

 امروزه فلسفة( 321: 3170 )مکارم شیرازی.« باشد و بر عصا یا مانند آن تکیه کند

 تنهابه نماز جمعه )و محدود  نماز فراموش شدهبه طور کلی در وجودی عصا، 

عدد است و غافل از عوامل متگام خطبه خواندن نه خواندن نماز(گردیده هن

ی بعضاً دینی و سیاسی متناسب با فضای امروز اساطیری و دینی آن، کاربردهای

سمبلیک به معنای آمادگی برای دفاع  یکار راکه این عمل کنند. برای آن بیان می

که در روزگاران در حالی .داننداسلام و جهاد در راه خدا و... می برابر دشمناندر 

است. عصا که روزگاری تنها  گذشته، چنین کارکردی برای عصا وجود نداشته

فته رفته به فراموشی سپرده شده رفته، رسمبلیک برای انجام نماز به کار می ابزار

یک روند و سیر تدریجی، جای است و در  برعکس جلوه داده شدهو به صورت 

 است تا جایی که به حاشیه رفته است امروزی داده های پیشرفتةخود را به سلاح

ین حکم الزامی نیست؛ یعنی از واجبات نیست، بلکه معتقدند که ا گروهی
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ثانیاً: این استحباب، اختصاص به اسلحه ندارد، بلکه تکیه بر عصا  مستحب است.

عنه »است:  روایت در مورد آداب نماز جمعه چنین آمدهنیز کافی است. زیرا در 

بن یزید عن ابی عبدالله علیه عیسى عن ربعی عن عمربن عن العباس عن حماد

 و والعمامةولیلبس البرد  جماعةفلیصلوا فی الجمعةیوم  سبعةالسلام قال: إذا کانوا 

 (211 :1ج ،3101 طوسى).« یتوکأ على قوس أو عصا

ای از جانب خدایان به شاهان و... هدیه ، عصادوران اساطیریکه در نهمچنا

 .ای از جانب خدا به پیامبران استشده است، در دوران دینی هدیهمحسوب می

خداوند نسل به نسل به پیمبران  گرِعصای رازآمیز و معجزه ،مطابق بعضی روایات

به  )ع(رت آدماین عصا از حض» باقر)ع(محمد امام حدیثی از مطابق . ه استدیرس

ذخیره  )ع(امام عصراین عصا برای  و... رسیده و )ع(و از او به موسی )ع(شعیب

این  مفسران دربعضی از  (331: 3133 بن فروغابوجعفر محمدبن الحسین) «است. گردید

است که از  )ع(همان عصای حضرت آدم )ع(عصای حضرت موسی اند:باره گفته

از بهشت آن  )ع(بعد از خارج شدن حضرت آدم باشد.می بهشت (6)مورددرخت 

رسید،  )ع(گشت تا به حضرت شعیبعصا دست به دست بین اولادش می

ای که اوحدی مراغهچنانداد.  )ع(نیز آن را به حضرت موسی )ع(حضرت شعیب

 است: دانسته)پدر زن موسی( می )ع(ای از جانب شعیبواسطه آن را هدیهبی
 ی از جیبگر تو این دست بر کش

 

 اژدها سازی از عصای شعیب 

 (3170 :63)  

وقتی تامار از »است:  در ادیان نیز گاهی عصا، تلویحاً نماد عهد و پیمان بوده

اش محقق شود، چیزی را نزد او گرو بگذارد. خواهد برای اینکه وعدهیهودا می

، تورات)« را. : مهر و عصایته چیزی را گرو بگذارم؟ تامار گفتگوید: چیهودا می

 (17: 13پیدایش، 



 ...انیلیجل یـ محمدرضا حسن یدریح یعل ــــــــــی شناختو اسطوره یعرفان اتیادب ةفصلنام/ 316

)ع( دیدیم، عصای موسی بارة که درلایل اهمیت چوبدستی یا عصا، چناناز د

زیرا درخت روزگاری دراز، از قداست و اهمیت  انتساب آن به درخت است؛

و طبیعی است که قداست و ( 317: 3132 )ر.ک. فریزراست.  خاصی برخوردار بوده

است. فریزر معتقد  اجزای آن نیز سرایت کرده آیینی بودن درخت، به چوب و

 است: 
اگر اصول تفکری را که مبنای جادوست بکاویم، احتمالاً خواهیم دید که به دو »

سازد یا هر شود: نخست اینکه هر چیزی همانند خود را میبخش تجزیه می

معلولی شبیه علت خود است، و دوم اینکه چیزهایی که زمانی با هم تماس 

کنند. اصل اول را پس از قطع آن تماس جسمی، از دور بر هم اثر می داشتند

 (31: همان.« )توان قانون شباهت و دومی را قانون تماس یا سرایت نامیدمی

لذا مطابق قانون دوم قداست درخت، قداست عصا را نیز به دنبال خواهد 

 داشت.

دهای عصا به که در بخش اساطیری دیدیم، بنا به دلایل مختلف، کارکرچنان

به  دگردیسیین ادیان نیز ا شیر نیز سرایت کرده است. در گسترةمرور زمان به شم

رسد که خورد. با توجه به کارکردهای مختلف عصا، طبیعی به نظر میچشم می

به مرور زمان ابزارهایی مانند شمشیر و نیزه و کمان جایگزین عصا شده باشند، و 

 باشند.  تقبل کردههمزمان کارکردهای آن را نیز 

هنگام  شمشیر کارکردهای مشابه شمشیر با عصا، در دست گرفتندیگر از 

پنداشتند که در دست گرفتن عصا هنگام سخن گفتن است. شاید روزگاری می

 شدهسخن گفتن و ایراد خطبه، به دلیل این است که عصا ابزاری جنگی تلقی می

های مدرن مانند شمشیر و اسلحه تریاست و اکنون که ابزارهای جنگی پیشرفته

 ها به جای عصا استفاده کرد. وجود دارد، باید از آن

علاوه بر میدان جنگ و  گرفتن در هنگام سخن گفتن، دست سنت عصا به

است. حنا الفاخوری  نماز جمعه، در جاهای دیگر نیز کاربرد داشته ایراد خطبة
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کسی بود که که هنگام سخن گفتن بر عصا یا  اولین (1)ساعدهبن قس»نویسد: می

 ( 321 :3736الفاحوری ) «است. شمشیر تکیه زده

برای آن معانی  وشود عصا یکی از مفاهیم عرفانی تلقی می عرفاندر 

حقیقت عصا علم مطلق است، آن علمی است که بعد »اند: سمبلیکی در نظر گرفته

 ( 321: 3161 دین حمویه)سعدال« از آن جهل نباشد.

و یک صفت دیگر از آن عصاست که اگر بر سر سنگ زنند آب روان شود و آن »

های سخت است که چون اثر علم بدو رسد، نرم شود، و عین حکمت سنگ دل

کثرت جسته شده  ی شود. و دیگر آن است که آن تفرقةو معارف از وی جار

باشد تکیه بر جمعیت وحدت کند و دیگر آن است که وقتی عصا ثعبان 

شود سّر نهان عیان بیان حقیقت است که چون بر لسان پیدا میثعبانِ  ،گشتمی

 ( 326)همان: « شود.می

)شوالیه و گربران است.  بصیرت دانسته قدرتمندی و دیدةشوالیه نیز عصا را نماد 

 (111: 2، ج3133
گاهی برای اما ، است چه کارکردهای عصا بیشتر برای جذب سود بودهاگر

ی از آن به عنوان راهبان بودای»است.  گرفتهمورد استفاده قرار مینیز دفع شر 

: 3131)هال« کردند.ی برای دور کردن شیاطین استفاده میس و جادویای مقدّوسیله

و  )شوالیه« است. رفتهکار میدر چین هم برای دور کردن اثرات شوم به »( 316

 ( 116: 2ج ،3133گربران 
بسیاری از کارکردهای اساطیری و دینی خود را در دوران تاریخی عصا چه اگر

متناسب با دانش و باور ای را بدست آورده که از دست داده، اما کاربردهای تازه

توان می مثالاست. به عنوان  امروزی به صورت سمبلیک به حیات خود ادامه داده

سمبل دانش  امروزحکمت و دانش او بوده و  به عصای بقراط حکیم که نشانة

، اشاره کرد. عصای بقراط حکیم در عالم پزشکی اسم و رسمی استپزشکی 

 های پزشکی در اکثر کشورهای دنیا شدهی که علامت فوریتاست تا جای یافته
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ی دور عصای ت. این علامت که صورت ماری )نشانة حیات( است که براس

است، ظاهراً متأثر از عصای بقراط حکیم است. پلوتارک معتقد است:  پیچیده

شود، نیز برگرفته از داروسازی استفاده میلامتی که امروز به عنوان پزشکی و ع»

رسد سابقة این نماد، به نظر می( 113: 3117پلوتارک )« های یونان است.اسطوره

های بسیاری از آن به دست داده گردد که تحلیلبرمیتر و به دوران اساطیر قدیمی

تر از آن است در دست است، پیچیده (3)3ی که از کادوکئوستفسیرهای»است.  شده

)شوالیه و « بل حذف نیست.یک لزوماً قا ها را قبول کرد، هر چند هیچکه تمامی آن

و شفا ی آن را پیامی روحی در مورد رهای 2هندرسون( 101: 1، ج3133گربران 

یچیده شده، و نماد علم پزشکی این عصا که مار برآن پ( 107: 1همان، ج)داند. می

نام این خدا »است. پسر آپولون نیز نسبت داده شده  1است، به آسکلوپیوسشده 

)آسکلوپیوس( به باور بعضی از دانشمندان به معنی کسی است که چوبدستی 

به هرمس نسبت  (7)1کادوسهدیگر  از طرف( 112: 2)همان، ج« جادو به دست دارد.

کادوسئوس هرمس چشم شخص را مسحور و او را از )همانجا( است.  داده شده

شاید بتوان قداست و آیینی بودن عصا را  (271: 3131)هال کند... . خواب بیدار می

 آن در ایران باستان به یز ردیابی کرد. این بازی که سابقةدر بازی گوی و چوگان ن

است.  شدههخامنشیان بازی می ةدر دوررسد، میقبل از میلاد سال  600حدود 

محسوب های این دوره ساسانیان بخشی از فرهنگ بازی ةهمچنین در دور

های آیینی و مراسم ، در رقصبازی چوبتوان از ترکه بازی یا می. است دهشمی

ام جشن و سرور قوم لر بزرگ یاد کرد که با دو چوبدستی بزرگ و کوچک انج

 گیرد.می
                                                           

1. Kadvsyvs   2. Henderson 

3. Sklpyvs    4. Caduceum 
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 هنتیج

ز و از کاربرد عصا، در بُعد زمان و مکان؛ از اساطیر و ادیان تا تاریخ امرو گسترة

است. با  های فراوان و متضادی را فراهم کردهتحلیل غرب تا شرق، طبیعتاً زمینة

توان خط سیر مشخصی را که بیانگر تغییرات عصا، در شکل و نماد همه می این

. ابتدا عصا به عنوان ابزاری ساده برای آورداست در اساطیر و ادیان به دست 

شود و به مرور زمان در های نخستین میانجام کارهای روزمره وارد زندگی انسان

شود. کارکرد س میقدّاساطیر، در پیوند با خدایان، شاهان و پهلوانان آیینی و م

آید، در قضاوت فراوانی برمی العادةهای خارقیابد، از عهدة انجام کاری میجادوی

نماد قدرت و سخنوری گشته، ای دورهشود، ی، ابزاری برای قضات میو دادخواه

گشته، به  مزیّنکند که گردد و چنان منزلتی پیدا میای برای ادای سوگند میوسیله

. شود و... پهلوانان دست به دست می بین خدایان و شاهان و ایعنوان هدیه

به فرزندان او مانند  رسد کهنسبت این عصا، به زئوس؛ خدای خدایان المپ می

ی رسد که دامنة آن به عصایحتی به شاهان و پهلوانان نیز به ارث می هرمس و...

 رسد.های پزشکی امروز است، میکه نماد فوریت

جانب خداوند و نسل به نسل به پیامران رسیده، با همین این عصا که از 

اما طبیعی است که خود را با  شود،کارکردهای اساطیری در ادیان نیز نمایان می

ی، ابزاری برای کند؛ مثلاً به جای کارکرد جادویدین و باورهای دینی هماهنگ می

گیرد و ورت میشود که از جانب خداوند توسط پیامبران، صی میهایانجام معجزه

تر و های آن مانند همراهی آن با سخنوران، در ادیان پررنگیا بعضی از نقش

 یابد. ای میبازتاب گسترده (30)گردد و به صورت سلاح خطیبتر میسمبلیک
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 نوشتپی

رود های آندِ کشور پرو است که گمان میشناختی در کوهمحلی باستان 3:چاوین د اوانتار (3)
م، تأثیرگذاری این تمدن به پ 100و  3000های باشد. در فاصلة سال« خاستگاه تمدن آندی»

های موجود در آمریکای ترین فرهنگاز قدیمی ـبالاترین حد خود رسید. فرهنگ چاوین 
( بقایای آثار 31: 6، ج3137است. )رامین و دیگران لاتین ـ نامش را از این محل گرفته 

 ه ثبت جهانی یونسکو درآمده است. شهرنشینی چاوین ب
پوست قارة آمریکا. در ارتفاعات آند و کشور امروزی پرو ( اینکا: از اقوام باستانیِ سرخ2)

ود. امپراتوری است و علاوه بر نام قوم، لقب پادشاه نیز ب« پادشاه»ساکن بودند. اینکا به معنای 
قوم اینکا، حکومتی دینی بر پایة کشاورزی بود و کاهنان در رأس سلسله مراتب قرار داشتند و 

شد از نسل خورشید است، امپراتور بود. کاهنان اینکا نیروی کار را برای اینکا که گفته می
یشرفته بودند کردند. اینکاها در طبابت و جراحی پآبیاری، کشاورزی و کار در معادن تقسیم می

 (11-11: 1، جهمانکردند. )و مردگان خود را مومیایی می
. کودک بود که است در اساطیر یونان، پسر اودیسئوس و پنلوپه 2:( تلماک یا تلماخوس1)

هومر، در غیبت پدرش که همه او را مرده  اودیسةشد. در  1پدرش عازم جنگ تروا
که پدرش پس از بیست  پنداشتند، سعی کرد جلو خواستگاران مادرش را بگیرد؛ هنگامیمی

و کمک پدرش همة آنان را کشت. در غیبت  1سال به خانه بازگشت، با حمایت ایزدبانو آتنا
دیدن  1و اسپارت 6پیلوس به قصد یافتن پدرش، عازم سفر شد و از 1پدرش، با کشتی از ایتاکا

 (317-360: 6، جهمانکرد. )
 جادر این«( منتشاء»: ذیل واژه 3111عصای درویشان و قلندران است. )دهخدا  :منتشاء (1)

منتشاء؛ یکی از شهرهای »آیینی بودن و قداست عصا نیز مورد نظر است. معین معتقد است: 
)معین « آسیای صغیر است که از مراکز صوفیان صفوی بود و منتشاء مأخوذ از نام آن است.

توان گفت در عصای )منتشاء( نقالی دو جریان با این توصیف می«( منتشاء»: ذیل واژه 3113
 دهند.آمیزند و تشکیل جریانی واحد میی بار دیگر به هم درمیاساطیری و دین

                                                           

1. Chavin de Huantar  2. Telemachus 
3. Troy     4. Athena 

5. Ithaca    6. Pylos 
7. Sparta 
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( این شعر تمام شرایط یک قصیده را دارد، اما در دیوان حافظ به عنوان غزل چاپ شده 1)
 .است

 .ندیگویم "آس"به آن  یدر عرب (6)
عرب قبل از اسلام بوده که در بازار عکاظ  بانیخط نیاز مشهورتر یکیقس ابن ساعده ( 1)

بازار علاوه بر کار  نی. در ااست کردهیدعوت م پرستیکتایو مردم را به  خواندهیمخطبه 
 گرانید یو شاعران اشعار خود را برا گرفتیصورت م یبه دعاو یتجارت، دادرس

چه در اگر («ساعده قس بن»یل واژه ، ذنی. )معکردندیم رادیخطبه ا بان،یو خط خواندندیم
های عربی، عکاظ به معنی عصا نیست، اما با توجه به قاعدة اشتقاق اکبر که هر ریشة فرهنگ

ها به هم نزدیک است، باید بین عکاظ ها یکسان باشد، معنی آنفعلی در عربی که دو حرف آن
یک است. با نیز به هم نزد«( ظ»و « ز)»ها ویژه حرف سوم آنو عکاز )عصا( پیوندی باشد به
بن ساعده در این بازار، و بر عصا )عکاز( تکیه زدن او هنگام توجه به شهرت و حضور قس

ویژه اینکه عکاظ در ابتدا نام آن سخن گفتن، بعید نیست عکاظ، از عکاز متأثر شده باشد. به
گوید: این بازار در موضعی بوده است که آن را که معین میموضع نبوده است بلکه چنان

 (جاگفتند. )همانمی "اثیداء"
 اند.دهیچیاست که دو مار از دو جهت مخالف به دور آن پ یعلامت هرمس و چوبدست( 3)
 اند.دهیچیکه دو مار به آن پ یعصا( 7)
سلاح خطیب صورت تغییر شکل داده شدة عصایی مقدسّ است که از زمان حضرت ( 30)

میان پیامبران و اولیاء نقل مکان کرده و رد آن ( از درخت مورد گرفته شده و به ارث در آدم)ع
را در دست، سلیمان)ع(، موسی)ع(، هاورن و... می بینیم. این عصا از سویی نماد قدرت، و از 
دیگر سو نماد علم و بصیرت و هدایت است. همان کاری که امام جمعه باید انجام دهد. 

مان، شمشیر و... نیز در ادیان و تغییرات ماهوی و شکلی عصا و تبدیل شدن آن به نیزه، ک
 اساطیر روندی مشابه داشته است.
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